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برای ادامه تحصیل به ایتالیا رفت و کارشناســی ارشــد خود را 
از دانشــکده معمــاری شــهر رم گرفت؛ او دوره دکتــرا را نیز در 
ســال 13۴1 در دانشــگاه پلی تکنیک شــهر تورین ایتالیا گذراند 
و فعالیت هــای حرفه ای اش را در حوزه معماری ایتالیا، ایران 
و آمریــکا آغــاز کــرد. آقــای درویــش در ســال 13۴۴ »مؤسســه 
معمــاری درویــش« را در تهــران و 18 ســال بعــد در ایتالیــا 
تأسیس کرد. مهندس خوشفکر ورامینی در سال 13۴۵ بعد از 
آنکه آوازه اش به وطن رســید به درخواســت مقامات بلندپایه 
ســازمان تربیــت بدنی وقت، طراحی و ســاخت بنای شــگفت 
انگیــز ســازه کابلــی ورزشــگاه فرح آبــاد )تختــی( تهــران را به 
عهده گرفت. اجرای تمام و کمال سازه شگفت انگیز فرح آباد 
ابتدا چنان از ســوی پیمانکاران نامــدار آلمانی به عنوان کاری 
غیرممکن و محال به نظر می رســید که با اصرار و اغراق شــان 
می خواســتند مهنــدس ایرانــی از این پروژه غیرممکن چشــم 
بپوشد و یا راه حل های سازه را تغییر دهد. ظاهراً در آن زمان ها 
شرایط چنین پروژه های بلندپروازانه ای در جهان چندان قابل 
تصور نبود و به نظر نمی رســید که ســازه ای متشــکل از کابل با 
آن دهانه های وســیعش به راحتی راحــت الحلقوم قابل اجرا 
باشــد. البتــه وقتــی پای جــان و جگر وســط باشــد همــه کارها 
شــدنی اســت. مهندس جهانگیر نیــز که در این میــان به ویژه 
در ایســتادگی و رویاپردازی به پدرش ســعدالله خان رفته بود؛ 
در برابر حرف مهندسین اروپایی از پای ننشست و به همراهی 
همســرش ماریــزا کــه او نیــز دکترای معمــاری داشــت دل به 
دریــا داد. در حالــی که هنوز در ایــران هیچ پیمانــکاری دانش 
و تــوان انجــام چنین پروژه مدرنی را نداشــت و حتــی کارگران 
نســبتاً متخصصــی نیــز بــرای کار در چنیــن ســازه پیچیــده ای 
آمــوزش ندیــده بودنــد پســر ســعدالله خــان طراحــی، اجرا و 
مدیریــت پــروژه این ســازه را خود بــر عهده گرفــت و در کمتر 
از ۵ ســال یــک تنه و بــا وجود تمــام مشــکات غیرقابل پیش 
بینی از نوع جهان ســومی که ریشــه در حسدورزی ها، تنبلی ها 
و دزدیدن هــای زیرجلکی از بودجه پروژه داشــت جنگید و این 
محصول ویژه را که بزرگترین سازه کابلی خاورمیانه نام گرفته 
بود بالاخره به بهره برداری رســاند. شــاید او در کتابی که امروز 
دربــاره اســتادیوم فــرح آبــادش نوشــته اســت از پیگیری های 
رئیــس چشــم آبی تربیــت بدنی وقت نــادر جهانبانی نوشــته 
باشد که وقتی به پاکدستی ها و سامت و خوشفکری مهندس 
ایرانــی ایمــان آورد چقدر برای رفع مشــکات و موانع ســر راه 
او چاره ســاز شــد. تیمســار جهانبانی رئیس تربیت بدنی وقت 
از آنجــا دل به آرمان های تمیز مهندس متشــخص ایرانی داد 
که یک بار در سرکشــی های هفتگی اش به کارگاه، دیده بود که 
مهنــدس درویــش در حــال فریاد زدن اســت. گفته بــود اینکه 
داد زدن نــدارد جناب؟ مهندس گفته بود »حضرتعالی از این 
داربست 28 متری با من بالا بیا تا ببینید داد زدن دارد یا نه؟« 
جهانبانی آن ارتفاع را با مهندس جوانش بالا رفته بود و آنجا 
مهندس درویش دســتش را داخل یک تکــه بتن کرده، بیرون 
آورده، به او نشــان داده و گفته بود »ببین بتن را با یونولیت پُر 
می کننــد، ایــن کار داد زدن دارد یــا نــه؟« در آن لحظــه بعد از 
آنکه یک تکنســین انگلیسی هم که مأمور سوراخ کردن بتن با 
لیزر بوده حرف او را با ســرش تأیید کــرده بود آنگاه جهانبانی 
دســتش را روی شــانه مهندس گذاشــته و گفته بــود از من چه 
می خواهــی؟ مهنــدس گفته بود »هیچ. من از شــما هیچ چیز 
نمی خواهم فقط در صورت امکان هر یکشنبه ساعت 7 صبح 

10 دقیقه به اینجا سر بزنید تا این پیمانکارها از حساسیت شما 
به این کار باخبر شوند.« جهانبانی روی قولش ایستاد و تا پایان 
پروژه هرگز بازدید های ده دقیقه ای خود از استادیوم فرح آباد 
را رها نکرد و پیمانکارها با دیدن او حساب کار دست شان آمد 
کــه اگــر از درویش هم نمی ترســند از تیمســار چشــم آبی باید 
هراس به دل راه دهند. درویش یاد گرفت بســیاری از کارهای 
سخت را در همین بازدیدهای رئیس ورزش کشور انجام دهد. 
آن روزها هنوز مهندســینی با پاسپورت های انگلیش ، آمریکن  
و ایتالیــان  بودند که ســعی می کردند مهنــدس یکدنده ایرانی 
را قانــع کنند کــه از این پــروژه غیرقابل تحقق دســت بردارد و 
پــی ســازه های آب و نان دار و ســهل تر برود. در یکــی از همین 

سرکشــی های جهانبانی بود کــه درویــش دوزاری اش افتاد که 
مهندســین فرنگی تکیه ها را اشــتباهی ساخته اند و باید عوض 
شــود. تیرهایــی بــا دهانه هــای 2۵ متری، کــه می خواســتند با 
داربســت ها ســر تیرها را در اســتادیوم به آن بزرگی حدود ســه 
ســانتیمتری بــالا بکشــند و ایــن کار شــاقی بــود. کارگزارانی که 
تکیه هــا را خراب پُر کــرده بودند و بتن ها را کم گذاشــته بودند 
حالا باید با لیزر سوراخش می کردند و کمبود آهن ها را جبران 
می کردنــد و قالــب آن را بــا فلــز می گذاشــتند. ایــن چیزهــا با 
تمام سختی شــان البته دست اندازهای کوچکی بودند که پسر 
ســعدالله خــان از آنهــا باکی نداشــت چــون بــه راه و فکر خود 

ایمان داشت.

  حــالا را نــگاه نکــن کــه همیــن مــرد 87 

ســاله ای کــه اســتادیوم فــرح آبــاد را بــا 4
تومــان  میلیــون   190 معــادل  هزینــه ای 
ســاخته اســت در ســبک معمــاری خود 
فلســفه  و  تئــوری  عاشــق  همیشــه 
»استقامت تحت اشکال مقاوم« بوده است. او در سال 1345 
بعــد از آنکــه پیشــنهاد مقامــات بالادســتی مملکتــی را برای 
ساخت ورزشگاه شرق تهران پذیرفت ابتدا به آلمان سفر کرد 
تــا پیمانکار برجســته و خوش ســابقه ای برای خــود پیدا کند. 
هنــوز آن روزهــا را بــه یاد می آورد کــه پیمانکار ژرمــن، او را به 
شــام دعوت کرد تا مهندس ایرانی را به دســت شستن از این 
آلمانــی  آن  نظــر  از  چــون  کنــد  تشــویق  غیرممکــن  پــروژه 
ســختکوش نیز ساخت چنین ســازه مدرنی در ایران غیرقابل 
تحقق به نظر می رسید. او اما هر چه به درویش برای انصراف 
اصــرار کــرد مهنــدس ایرانــی را در راه پیــش رو مصّرتــر دید. 
درویــش بــرای اطمینــان پیمانــکار آلمانــی حتی او را کشــان 
کشــان بــه انگلیس بــرد تــا از کارخانه کابل ســازی این کشــور 
بازدیــد کــرده و نــوع ســاخت کابــل را از نزدیــک ببینــد بلکــه 
خاطرجمــع شــود و ایــن همــه انــرژی منفــی خــرج مهندس 
بلندپرواز ایرانی نکند. درویش در ادامه راه کارگران الجزایری 
را که دارای شــناخت و سابقه کار روی ســازه های کابلی بودند 
به کار گرفت تا به پروژه اش اطمینان خاطر بیشتری پیدا کند. 
سازه ای با گستره 254 متری که بزرگترین گستره در یک سازه 
کابلــی در دنیا به شــمار می رفــت. او تمام کدهــای مربوط به 
فاندیشــن ها را از آلمان و هلنــد و دانمارک روی هم ریخت تا 
بتوانــد فرمولی اختراع کند که پنــج میلیون کیلو را داخل بتن 
کنــد. آن روزهــا برخــاف آلمانی هــا کــه همــه اش از ناامیدی 
حرف می زدند یک مهندس چشــم آبــی آمریکایی که بعدها 

 آقای درویش در سال 13۴۴ »مؤسسه معماری درویش« 
را در تهران و 18 سال بعد در ایتالیا تأسیس کرد. مهندس 

خوشفکر ورامینی در سال 13۴۵ بعد از آنکه آوازه اش 
به وطن رسید به درخواست مقامات بلندپایه سازمان 

تربیت بدنی وقت، طراحی و ساخت بنای شگفت انگیز 
سازه کابلی ورزشگاه فرح آباد )تختی( تهران را به عهده 
گرفت. اجرای تمام و کمال سازه شگفت انگیز فرح آباد 
ابتدا چنان از سوی پیمانکاران نامدار آلمانی به عنوان 

کاری غیرممکن و محال به نظر می رسید که با اصرار و 
اغراق شان می خواستند مهندس ایرانی از این پروژه 

غیرممکن چشم بپوشد و یا راه حل های سازه را تغییر دهد.


